
زمین 
نشانک سبزه می گ�ارد 

زیر پای هـر عابری

ما چرا یادگاری کوچکی 
برای شما نباشیم؟



◣ از آن سو که بهار آید زمین را
چراغ نو دهد صبح آسمان را

که در این جهان  بهار باشد و ما دلمان نخواهد برای شما از بهار، عید دیدنی بگوییم؟ حاشا 
که فرصت دیدار را به غنیمت هشدار بفروشیم و  کوچک ما و شما، دلتنگی بسیارتر از آن است 
یادمان برود شما منتظر مایید. شما منتظر ما هستید؟ منتظر هستید تا در جان کتابتان رفت و 
آمدی داشته باشیم؟ که یادم تو را فراموش های شما را نشانه کوچکی باشیم؟ که صفحه دار شما 
کنید و قصه بنویسید. ما را تگ  گر بله، از نشانک های بهاری تان برای ما عکس پست  بمانیم؟ ا
کنید که بهترین قصه را بخوانیم و منتشر کنیم. و اما این کتابچه. در این شماره برای شما از بهار 

می گوییم و پیشنهاد بهارانه می دهیم تا باشد که از کنار شما تکان نخوریم.

با احترام: سردبیر ◢

مارال دوستی
]  ســــردبیر  [

گروه هنری نشانک به همت 
/ محمد صیرفیان پور مدیر مسئول: سلمان مصدرالامور

: مارال دوستی سردبیر
مدیر هنری: محمد رحیم نواز

تحریریه: میلاد امیرخیزی، نسرین حزمی، شیما فاطمی، مائده دبیری، مصطفی 
رستمی، ناهید متولیان و...

ارتباط با گروه هنری نشانک

هوالحبیب



عید گل بنفشه است
مادربزرگ پدری مان را ندیده بودیم، پدربزرگ، رفته بود برایمان عنقزی آورده بود که گاهی 
بهش می گفتیم »زن بابا«. خودش پا داشت برود توی باغستان و گل بنفشه بچیند اما به 

یوسف علیخانی
]  نویسنده  [ 

چند کلمه، برای  دید و بازدید نوروز
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گل بنفشه از فندق باغ شان می چید، یک، یک تومانی تمیز  که یک دسته  داوود، پسرعموی ام 
گِلی بود. چکمه هایمان  باغستان  می داد. من هم بعدش می رفتم؛ همراه داوود. هنوز زمین 
توی گِل می رفت و شالاپ شالاپ می کرد و بعد می رسیم به کونه ی فندق بوته ها که جای برآمدن 
گل  گل بنفشه ها بود. یکی و دو تا و یک دسته و بعد علفی تازه هم می چیدیم و  کردن  و سلام 
بهم  تمیزی  تومانی  زن بابا، یک  زن بابا.  برای  را می بردیم  و دسته گل  بند می  زدیم  را  بنفشه ها 
را  گل بنفشه ها  او یک تومانی دارم. عنقزی  که من هم مثل  بود  می داد. داود خوشحال شده 

می ریخت پشت توری مگس گیر سه لتی )پنجره( دراز اتاق شان با بابابزرگ.

عید انبان آرد است
کارش چیست. بعد  که هیچ وقت نفهمیدم  کار می کرد  کارخانه  ی تبد  پدرم آمده بود قزوین و 
کارخانه ی فرش پارس. عیدها که می آمد میلک، بیش  ، دیگر رفته بود  البته وقتی ما را آورد شهر
کول اش بود و می دانستیم پر از شکلات  که  از اینکه منتظر او باشیم، منتظر انبان آردی بودیم 
آبان شروع  از  که اغلب  از اولین برف و باران،  و شیرینی و انجیر و خرماست. جاده ی زادگاهم 
. هرکسی این مدت می آمد، نهایت باید با ماشین های  می شد، بسته بود تا یک ماه رفته از بهار
که به دهات اطراف می آمدند، می آمد و پدر هم راهی نداشت جز اینکه یا از همان سر  گذری 
با  یا خیلی شانس می آورد،  کند  پا در برف  آنجا  از  و  برود دورچال  یا  بیاید  پل بهرام آباد پیاده 
گردنه ی برابر دهات مان می آمد و بعد مادرم می گفت  که به دهات بالا می رفت، تا  کمپرسی ای 
که انبان  »دارد می آید. انبان هم کول اش هست« و ما هرچه نگاه می کردیم، انبانی نمی دیدیم. 

سفید بود و برف ها آن را مال خودشان کرده بودند.

عید هم برای خودش چراغ دار بود
که فقط برای تاریکی شب نبود. چراغی همه کاره بود،  ما یک چراغ شب خواب نفتی داشتیم 
صد  و  چارشنبه سوری  و  بود  جمعه ها  و  بود  ماه  هر  اول   ، عزیز روزهای  این   . عزیز روزهای  در 
. مادرم له له )شیشه ی لوله ای بالای سر چراغ( اش را درمی آورد. ها  البته تمام ایام عید نوروز
می کرد توی شیشه. دل له له، مه ای می شد و بعد با ادامه ی دستمال سر)روسری(اش توی له له 
می چرخاند و صدای استخوان های نادیده به گوش می آمد و برق که می زد، صلوات می فرستاد 
و کبریت می زد به دندانه های چراغک. چراغک جان می گرفت و کسی جرات نداشت تا زمان اش 

خاموش اش کند. نور بود.

ماهی دودی با سبزی پلو خوش مزه بود
شبی  درست  می دانستیم  و  بود  آویزان  اتاق  چوبی  میخِ  به  ماه  چند  گاهی  ماهی دودی 
کرده و عید شده. تا عید بشود، صد بار به ماهی دودی دست  که رادیو توپ در  پایین می آید 



که بوی دود می داد؛ تا سال ها فکر  می کشیدیم و دست مان را جلوی دماغ مان می بردیم 
گرفته اند. مادرم می گفت نمک زده اند زنده  که بوده، این ماهی را  می کردیم دریا دودآلود 

بماند. ماهی با چشم های خشک اش، نگاه مان می کرد مدام.

عموجان با آفتابه، عید می آورد
تا عموجان مان نمی آمد و آفتابه ی مسی جهیزیه ی مامان که توی اش آب پر کرده بودند 
و لابد آب جادویی بود و آن آب را با سلام و صلوات و البته کمک جاروجان به پیش دری 
داخل  عموجان،  آمدن  با  و  نداشت  را  خانه مان  به  آمدن  حق  کسی  نمی زد،  خانه مان 

خانه مان از حالت خواب و سیاه و سفیدی درمی آمد و رنگی می شد.

عید گرفتنی بود همیشه
کوچک ترها باید می ماندیم تا بزرگ ترها بروند عیددیدنی و بعد  که می شد، اول ما  عید 
تا  ادب، خدمت عزیزان می رسیدیم  برای عرض  باید شخصا  ما بشود. حتما هم  نوبت 
که بهمان پنج تومانی  کسی  بعد دو ریالی یا پنج ریالی یا یک تومانی, عیدی بگیریم. تنها 
که این پنج تومانی ها پول معمولی  که توضیح و تفصیل هم می داد  می داد، پدرجان بود 

نیستند و تازه ضرب شده اند و ... 

شکوفه ها از ترس برفان نمی آمدند
دهات ما خیلی زود پیر می شد و روی سرش برف می نشست و تا وقتی هم که آفتاب بهش 
آفتاب زور بیشتر می آورد  که بود. نهایت دو روزی،  زور نمی آورد، همان ریختی می ماند 
این  بعد  شاتالاپ.  بعد  و  می شدند  چشمه  پشت بام ها  نیاس های  از  یخ  قندیل های  و 
وسط، صدای گنجشک ها که دوباره تمام پیش بام ها و پشت بام ها را مال خودشان کرده 
گِل کاری  بودند و مادرم که به تکاپو افتاده بود و فرش را می شست و دیوارهای کاهگلی را 
که می ترسیدیم آخرش از دست او، کمری بشویم؛ وقتی  می کرد؛ با جاروی دسته سنگین 

مادرجان را عاصی می کردیم و تنها ابزار جنگی اش همین جاروجان می شد.

عیدی گردش
بیایند عیدی گردش  روز مردانه ها خانه به خانه  و یک  که عید بشود  بود  این  عشق مان 
پایین  روستای  بروند  سوم  روز  و  عیدی گردش  بروند  خانه به خانه  زنانه ها  فردای اش  و 
رودخانه و روز چهارم، آن ها بیایند دهات ما. این آمد و رفتن ها خیلی خوب نور داشت؛ 
گر هم این دو تا نبودند، در مه بود.  که اغلب اش یا توی باران بود یا توی برف و ا گرچه  ا

حالا همه ی آن آدم ها رفته اند به مه ستان. ◢
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◣ قـرار اسـت نوروزانـه ای بنویسـم بـرای نشـانک، نشـان کوچـک دربـاره عیـدی گرفتـن. عیـدی 
گرفتـن یعنـی مـن بـه یـادت هسـتم در روز نویـن، در قلبـم، در ذهنـم و چـه چیـزی زیباتـر از آنکـه 
کجـا قـرار  گان اسـت و واژه هـا  کنـد همیشـه مـرا برایـت و آن واژ کـه یـادآوری  تـو را یـادگاری دهـم 
می گیرنـد و بی قراریشـان آرام می گیـرد، جـز در بـرگ  بـرگ کتـاب. پـس کتـاب همـه آن را در بر دارد.

کل« را خوانـد. دوسـت مرحـوم مـن »انـدری  کتـاب »جـزء از  بـرای ایـن ایـام نـو شـدن می تـوان 
کورکـف« را خوانـد. می تـوان »قلـب شـکارچی« تنهـا را خوانـد. می توان »آسـیا در برابـر غرب« دکتر 

شـایگان را خوانـد. می تـوان »نازنیـن« داستایوسـکی را خوانـد.
»هـزار درنـا و خانـه خوبرویـان خفتـه« کاواباتـا را خوانـد. می تـوان »گاوخونـی« مـدرس صادقی 
را خوانـد. »ملکـوت« بهـرام صادقـی را خوانـد. امـا خوانـد و بـا واژه آشـنا شـد درسـت در زمانـی کـه 
واژه هایمـان فرامـوش شـده، ادبیاتمـان از ادبیـات افتـاده. کلمـات دیگـر کلمه نیسـتند. می شـود 
نـوروز را نو تـر کـرد در خـود، در ذهـن و  در اندیشـه. اندیشـه ای کـه نیـاز به نو شـدن دارد برای گذر 

از تمـام سـختی ها و بحران هـا. ◢

فرزین محدث
]  بازیگر و استاد دانشگاه   [ 

جزء از کل یک پیشنهاد



◣ بی بـی هـر لایـی کـه از قرآنـش را بـاز می کـرد انـگار بـرگ جدیـدی از احساسـات را درونـم 
تجربـه می کـردم.  تشـویش، هیجـان، کاسـه بـا ایـن پـول چه کنـم چه کنـم...

 می  دانسـتم لای هـر ورق از آن کتـاب برایـم بخـش مهمـی از خوشـبختی دراز کشـیده و 
می توانـم بـا آن حداقـل تـا چنـد روز کیفـم را حسـابی کـوک کنم. 

گاهـی روی یـک صفحـه بیشـتر از صفحـات دیگـر مکـث می کـرد. ضربـان قلـب  بی بـی 
نفـس  نمـی زدم.  پلـک  نمی تپیـد.  کمـی  و  می گرفـت  الگـو  مکـث  آن  از  همانجـا  هـم  مـن 
کـه می لرزیـد، زانـوان مـن هـم بـه همـان شـدت مرتعـش می شـد. نمی کشـیدم. دسـتش 

کردم. در دلم نذر 
گـر پـول درشـتی بـه فالـم سـنجاق کنـی، هـر سـوره ای کـه پـول لایـش  _ خدایـا خداونـدا ا

بـود را از بـر می کنـم.
کردم و باز دعای دیگری ضمیمه ی دعای اولم قرار دادم.   دعا 

کـه حجـم سـوره ها  _خدایـا خداونـدا آن پـول درشـت در سـوره های آخریـن قـرآن باشـد 
گاهـی کـه مـن حفظیاتم خوب نیسـت اما از توانایـی خرج کردن  سـبک تر اسـت. تـو آ

پـول بالایی برخـوردارم. 
گـر آوردم خـدا از مـن ناراحـت شـد. پـس  در دلـم احسـاس کـردم چـون میـان دعایـم امـا و ا

بـرای ماسـت مالی بیشـتر تـلاش کـردم.
گر من دستم به پول درشت های بی بی برسد  _ خدایا خداوندا تو ناظر و شاهدی ا
یک  حتی  بعد  سال  تا  می دهم  قول  و  می کنم  مستمندان  خرج  را  آن  از  قسمتی 
لباس های پهن شده  کردن  بهانه  جمع  به  روز  و دیگر هر  نگویم  دروغ ساده هم 
دینی مان  معلم  موسوی  آقای  البته  نزنم.  دید  را  همسایه  حیاط  پشت  بام،  روی 

میلاد امیرخیزی
]  نویسنده تحریریه  [ 

خدایا دقیقاً چطور پول بخواهم، 
خوب است؟
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و  که زدم  پلکی  اولین  تا  نگاه می کنم  نگاه حلال است. پس خداجان یک  می گفت یک 
وقتی تصویر در مغزم کات خورد دست از نگاه کردن می کشم و سراغ همسایه ی دیگرمان 
گر غیرت کنم دیر پلک بزنم،  می روم. خدایا حساب کرده ام ما از سه طرف همسایه داریم ا
که به فتوای آقا موسوی اصلا حرام  کردن نوامیس مردم  می کند به عبارتی 10 دقیقه نگاه 

کار خوب بلدی.  کار ما این همه راه  که برای هر  نیست. یا خدا تو چه بزرگی 
کاش از جریـان دختـران همسـایه بـا خـدا چیـزی نمی گفتـم  کـه بـا خـدا تمـام شـد دیـدم  حرفـم 

کـردم؟  گناهـم را بـه رویـم نیـاورد مـن چـرا یـادآوری  شـاید دلـش می خواسـت 
_ خدایـا خداونـدا تـو پـول درشـت را برسـان مـن قـول می دهـم بـا یکـی از دختـران همسـایه در 
گر با یکی  نهایـت ازدواج کنـم. دیگـر زن خـودم را کـه می توانـم ببینـم. یعنی از سـه تا دختـر ا
گـر  کـه شـرف نـدارم ا کنـم، می کنـد بـه عبارتـی یـک دختـر حـلال و دو دختـر حـرام  ازدواج 

بعدهـا کـه ازدواج کردنـد از شوهرشـان حلالیـت نگیـرم...
گند می زدم. اعصابم خراب شد. هر چه توضیح می دادم بیشتر 

لم کنی؟ _ خدایا می شود لا
همچنـان بـه دسـتان بی بـی خیـره شـدم. می لرزیـد و دنبـال عیدی بـرای من می گشـت. خودم را 
جمـع و مظلـوم کـردم بلکـه دلـش به حالم بسـوزد. سـوخت. عیـدی ام را داد. پولش درشـت بود. 
کـه فکـر می کـردم. یعنـی بی بـی اولـش می خواسـت یـک هـزاری بـه مـن بدهـد  بیشـتر از چیـزی 
منتهـا چـون سـه تـا هـزاری بـه هـم چسـبیده بـود دیگـر دلـش نیامـد یـک هـزاری بدهـد و واقعه را 

قسـمت تصـور کرد.
کــرد. بــه دور اتــاق دویــدم. هــورا کشــیدم  دیوانــه شــدم. جنــون تمــام روانــم را مــال خــودش 
کــردم بایــد حتمــا  کــه احســاس  کــردم. آنقــدر هیجانــم بــالا رفــت  و تمــام دعاهایــم را فرامــوش 
ســری بــه پشــت باممــان بزنــم و الا ایــن حجــم از هیجــان قطعــا بــرای قلبــم مضــر بــود. رفتــم. 
دختــر همســایه را دیــدم. خندیــدم. خندیــد. حواســم پــرت شــد پلــک زدم. دلــم نیامــد دســت از 
کــردن ســیر شــدم  کــه از نــگاه  کــردن بــر دارم. ادامــه دادم.  توبــه ام را شکســته بــودم. خــوب  نــگاه 
کــردم و مطمئــن شــدم  کــه چــک  ــاز نــگاه و نــگاه. ســه طــرف را  ســمت دیگــر پشــت بــام رفتــم. ب
گرفــت. پــول عیــدی ام را از دســتم قاپیــد  حــال دختــران همســایه مان خــوب اســت. بــاد وزیــدن 

و بــه آســمان بــرد.
. دســت می انداختــم تــا بگیرمشــان، نمی توانســتم. جــا خالــی می دادنــد. انــگار  بــالا و بالا تــر
کــه باهــوش شــده باشــند. هــی دســت می انداختــم، هــی بیشــتر بــالای ســرم می رقصیدنــد. کلافــه 

شــده بــودم. 
یک آن باد خوابید. هزاری ها فرود آمدند، منتها نه در آغوش من...

 هر هزاری خانه  یکی از همسایه ها رفت. ◢



◣ زمستان 9۶ است. با استاد انتظامی قرار مصاحبه دارم. منتظر نشسته ام تا دوربین 
کتاب »مرد  کنار صندلی  کنند. روی دسته  جای نورش را و استاد لباسشان را مشخص 
ساخته  کوه  یک  انگار  برعکس،  و  باز  شد«  ناپدید  و  کرد  فرار  پنجره  از  که  ساله ای  صد 

مارال دوستی
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غی
فرو

ش 
: آر

ح
طر

�
���

ی  �
���

 �
�

��
�� 

���
��

رم 
���

ره 
��

�

9  



می کشیدم.  خجالت  چقدر  نبودم،  کتاب خوان  گر  ا می کنم  فکر  خودم  با  می بینم.  را  باشد، 
کتابیست؟  استاد آماده از اتاق بیرون می آیند. می گویم چطور 

لبخند می زند:
کرده ام. صفحه چهل و ... هستم. اما تا همین جا غیرمنتظره بوده. من از این  _ »تازه شروع 

کلمات برایم مهم است. « که  لحن خوشم می آید. بازیگری هستم 
کتاب می خوانید. می گویم پس زیاد 

_ »می خوانم. خیلی هم می خوانم. پنج جلد کتاب اعلم را که مربوط به شاه می شود؛ در دو 
کتاب همراهم است.« کتاب خواندن خیلی عادت دارم. هرجا می روم  شب خواندم. به 

آن وقت رو به من می کند و می گوید:
؟« _ »تو چطور

کلمه بسازم.  چشمانش برق  می گویم خیلی می خوانم. حتی دلم می خواهد یک برنامه درباره 
که عادت  کتاب دارم. می دانم  که می دانند همین حالا هم یک برنامه درباره  می زند. می دانم 

که برای دوربین ژست می گیرند: کنند. می شناسمشان. درحالی  دارند همه چیز را بررسی 
اولیه زندگی است. وقتی  کتاب  می خوانی ، مغزت شروع  از نیازهای  _ »کتاب خواندن یکی 
مطالعه  آقایان  و  خانم ها  گر  ا و  می دهد  پرورش  را  ذهن  مطالعه  کردن.  کار  به  می کند 
کنارش یادداشت هایی  که می خوانم،  کتابی را  داشته باشند، شعورشان رشد می کند. هر 

می نویسم؛ از ایراد تا نقطه قوت.«
کنیم. اجازه می دهید؟« کتاب خواندنتان عکاسی  _ »من دلم می خواهد از 

که احتمالاً مورد علاقه ترین جای  کتابخانه ای است  به داخل خانه می رویم و چشمم دنبال 
این خانه برای من خواهد بود. دزدی چه عیبی دارد؟ مثلاً دزدیدن کتابخانه عزت الله انتظامی 

کتاب ها. صدا بلندتر می گوید: و خواندن یادداشت های گوشه 
_ »حواست کجاست؟«

لبخند می زنم. »جانم!«
_ »نسل جدید باسواد است و رشد تحصیلی خوبی دارد. مطالعه روی اجتماع مهم است. 
نسل جدید سواد این کار را دارد. مخاطب فقط واقعیت را قبول دارد و باور می کند. نقشی 
که استایل  که بازی می شود.  باید  نمود اجتماعی داشته باشد. البته نباید یادمان برود 
صورت تأثیرگذار است. طبیعت و طبیعی بودن زیباست. چون همان چیزی است که آدم 

که بهتر بازی کنی.« کتاب خواندن حتی کمک می کند  با آن زندگی می کند. 
کتاب  کتاب دیگر تمام نشد. چون همان روز سرنوشت،  که خواندن آن  حالا مطمئن هستم 

کرد. دیگری را خواندنی 
که...« بر می گردم. تمام اعتماد به نفس و روداری ام را جمع می کنم.  کتاب »مردی  به سمت 



برای  باشد؟  خوش  دلم  این که  برای  یادگاری؟  برای  باشد؟  من  برای  کتاب  این  استاد 
کتابخانه؟

قهقه می زند. 
کارت می آید؟ برای تو.«  _ »به چه 

اولش را برایم می نویسید.
_ »اولش نوشته دارد.«

کتاب را باز می کنم. می گویم: اول صفحه 
جمله ای  کتاب  هر  اول  همین که  دارم.  را  عادت  این  هم  من  شدم.  زده  »هیجان    _

بنویسم و تاریخ بزنم.« 
می گوید: »ببینم.«

که نشانتان دادم  کتاب را   . کیفم می گذارم استاد. حتی هنوز کتاب داخل  بله. من هم 
نصفه  خواندنش  که  می آورم  برایتان  را  کتاب  آن  مثل  یکی  من  پرسیدم  زدید.  لبخند 
کوهی  را  کتاب  این  هم  من  پرسیدم  می کنم.  شروع  را  جدیدی  کتاب  گفتید  نماند. 
می گذارم در کتابخانه. با تعجب خندیدید که اسم مدلش است؟ نه. استاد. من درآوردی 
که رد شدم  بود. شاید باورتان نشود  اما چند سال بعد، از جلوی ویترین نشر چشمه 
کاش استاد زنده بودند و این را برایشان هدیه  گفتم  که دیدم  کوه های چوبی نشانک را 
مثل  شده  خوانده  کتاب های  که  چرا  نبود  هم  من درآوردی  ظاهراً  می گفتم  و  می بردم 

کوهی هستند، مقابل ندانستگی. ◢
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◣ روی در خانه تمام فامیل دسـت کم، یک بار این یادگاری را گذاشـته بود؛ »آمدیم، نبودید، 
. رفتیم« باید بدانند بازدیدشـان را پس دادیم، هر دیدی بازدیدی دارد دیگر

ایـن را »بابـا«ی مـا می گفـت بـا سـه تـا بچـه قد و نیم قـد در کوچه پس کوچه هـای خانه فامیل 
که اغلب نزدیک به هم بود؛ در پی یک شـب نشـینی تماشـایی.

گل محمـدی مـی داد.  خانـه همیشـه مرتـب و چـای همیشـه تـازه دم بـود؛ خانـه بـوی هـل و 
، فرداسـت که آن هـا بیایند؛ آخـر هر دیدی  همیـن چنـد روز پیـش خانـه عمویتـان بودیـم و امـروز

. یـک بازدیـدی دارد دگـر
ایـن را »مامـان« مـا می گفـت بـا سـه بچـه قـد و نیـم قـد کـه از صبـح تـا شـب باهاشـان سـر و کله 

مـی زد و رفـت و روب می کـرد.
تـوی همیـن دیدوبازدیدهـا برویـد ببینیـد دردشـان چیسـت؟ دردتـان را بگوییـد، بعـد درمـان 
هـم باشـید. ایـن را »بابابـزرگ« مـا می گفـت بـا همـان انـدک سـواد قرآنـی و حافظـه مملـو از شـعر 
کـه خـط اتویـش بایـد تیـز تیـز می بـود و  حافـظ و سـعدی، بـا آن لباس هـای همیشـه اتـو کشـیده 

گـرم و شـیرینش.  عطـر 
از  داریـم.  نیامـدن  بـرای  بهانـه ای  هفتـه  آخـر  هـر  دیگـر  می دانسـتیم  رفـت  کـه  بـزرگ  مـادر 

بهانـه. و  عـذر  هـزار  و  گرفتـارم  و  مریضـم  تـا  او  خالـی  جـای  دیـدن  طاقـت  نداشـتن 
که بازدیدش را پس بدهیم. بودید اما، نیامدیم. ◢ حالا انگار کم کم دیداری نیست 

مائده دبیری
]  نویسنده تحریریه  [ 

آمدیم، نبودید، رفتیم



◣ بـرای جوان هـای نسـل جدیـد کـه هـر وقـت سـتارۀ محبوبشـان مسـابقه داشـته باشـد 
می تواننـد هنرنمایـی او را بـه صـورت زنـده از شـبکه های مختلـف تلویزیونـی و اینترنتـی 
بیـدار  شنبه شـب ها  عشـقی  چـه  بـا  مـا  کـه  اسـت  مشـکل  درکـش  احتمـالاً  کننـد،  تماشـا 
و  صبـح  فـردا  مانـدن  خـواب  خطـر  و  می کردیـم  تحمـل  را  بزرگترهـا  غُر غُـر  و  می نشسـتیم 
دعـوای ناظـم  و معلـم را بـه جـان می خریـدم تـا خلاصـۀ بازی هـای سـتارۀ محبوبمـان را 
کـه بتوانـد گل هـای بـی نظیـر  کـه دیگـر هیـچ کـس مثـل او پیـدا نشـد  تماشـا کنیـم. مـردی 
، ضربـۀ سـر  کـدام یـک مـدل بودنـد: قیچی برگـردان، شـوت از راه دور گل هـای او هـر  بزنـد. 
را در نیمه شـب  گل هـا  ایـن  و مـا همـۀ  بـالای سـر همـه مدافعـان، دریبـل دروازه بـان،... 
دیدیـم. فقـط یکی شـان بـود کـه در روز تماشـا کردیـم: گلـی کـه او بـه طـرز عجیـب و غریبـی 

احسان رضایی 
]  نویسنده و منتقد ادبی  [ 

چیزی شبیه یک رویا
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کرنـر بـه داسـایف زده بـود و حتـی دروازه بـان بـزرگ روس هـا هـم برایـش  از نزدیکی هـای نقطـه 
کریـس  . مارکـو وان باسـتن،  دسـت زده بـود و بعـداً شـد آرم خبـر ورزشـی سـاعت پنـج بعدازظهـر
. بالابلندتـر از  ، محجوب تـر و البتـه رشـیدتر رونالـدوی نسـل مـا بـود. یـک مقـدار خوش اخلاق تـر
هـر بلندبالایـی. بـه خاطـر او و البتـه رود گولیـت بـود کـه یـک نسـل طرفـدار آث میلان شـد. جایی 
کـه مدافعـان خشـن ایتالیایـی، او را بی رحمانـه می زدنـد. نمی توانسـتند متوقفـش بکننـد، پـس 
کیمیایـی خودمـان.  رویـش خطـا می کردنـد. آن هـم از پشـت. درسـت مثـل فیلم هـای مسـعود 
مـدام از پشـت تـکل می رفتنـد و رویـش خطـا می کردنـد. او هـم مـدام مصـدوم می شـد و بعـد بـاز 
بلنـد می شـد و آن دریبـل مخصـوص خـودش را کـه اسـمش بـود »تـوپ تخم مرغـی« دوبـاره اجـرا 

می کـرد تـا مـا در نیمه هـای شـب شـنبه، غـرق لـذت بشـویم... .
خـب حـالا اینهـا چـه ربطـی بـه کتـاب و نوشـتن دارد؟ عـرض می کنـم. نوشـتن بـرای یکـی مثـل 
من، تلاشـی اسـت برای به خاطر آوردن. به خاطر آوردن هر چیز خوب و خوشـایند و دلپذیری 
کـه شـاید در نظـر اول هـم این قـدر جـذاب و جالـب  امـروز دیگـر نیسـت. چیزهایـی  بـود و  کـه 
نرسـند، یـا حتـی شـاید هـم لذتـی شـخصی باشـند، چیـزی مثل خـواب دم صبـح. من می نویسـم 
تـا همیـن رویاهـا را زنـده نگـه دارم. راسـتش را بگویـم اول از همـه هـم بـرای خودم می نویسـم. که 
فرامـوش نکنـم. کـه بـه یـاد بیـاورم. مـا برخـلاف پدران مـان در عصـری پـر از رفـاه زندگـی می کنیـم. 
گـر ایـن دکمه هـا را فشـار بدهـی، غـول  بـه مـا موبایـل دادنـد و اینترنـت و کارت بانکـی و... گفتنـد ا
کـه ایـن جهـان را بـرای مـا  کـرد. آنهـا  کـه خواسـتی را بـرآورده خواهـد  چـراغ جـادو هر چندتـا آرزو 
سـاختند دانشـمندهای بزرگـی بودنـد ولـی متاسـفانه ذهن هـای بـزرگ آنهـا هـم گاهـی چیزهـای 
 ، بدیهـی را از یـاد می برنـد. چیزهایـی در ایـن حـد سـاده کـه رسـم دنیـا بـر ایـن اسـت کـه هـر چیـز
بهایـی دارد. بهـای سـرعت بـالای ایـن زندگـی، تقـاص انبـوه تصاویـر و اخبـار و اطلاعـات، ایـن 
گـم شـد. جـورج اورول در »1984« دنیایـی  کـه چیزهـای خـوش هـم بیـن ایـن حجـم وسـیع  بـود 
کـه اخبـار و اطلاعـات را مخفـی می کنـد  کـه در آن اداره ی سانسـوری هسـت  کـرده بـود  را تصویـر 
کـه در آن، سیاسـتمداران  کسـلی در »دنیـای فشـنگ نـو« از دنیایـی می ترسـید  ولـی آلـدوس ها
برای به فراموشـی سـپردن »حقایق اساسـی« انبوهی از خبرهای دیگر را روانه ی چشـم و گوش 
کـه  کابوس هاسـت  کسـلی زندگـی می کنیـم. و در دنیـای  کابـوس ها مخاطبـان می کننـد. مـا در 
سـخن گفتـن از رویـا، معنـا پیـدا می کنـد. نمی دانـم تـا چه حد موفق خواهم شـد از آنچه دوسـت 
می داشـتم حـرف بزنـم و بنویسـم؟ نمی دانـم بعضـی خاطـرات و یادمانده هـا را اصـلاً می شـود بـا 
گـر هم بشـود، چطور ممکن اسـت همان کیفیت حسـی را منتقل کرد؟  کلمـات توصیـف کـرد؟ یـا ا
، پاسخشـان را  کتابهـای جدیدتـر کـه سـعی می کنـم بـا نوشـتن بیشـتر و  اینهـا سـوال هایی اسـت 
پیـدا کنـم. ایـن تـلاش بـرای مـن بـه همـان انـدازه لـذت دارد کـه تماشـای بازی هـای جادویی آن 

کـه بـه نخوابیدنـش می ارزیـد. ◢ رعنـای هلنـدی در نیمه هـای شـب. رویایـی 



می خواهیـــــم از این شمـــــاره به بعـــــد برایتان از کســــب وکارهـــــای فرهنـــــگی بگوییـــــم. 
کـه هدف هـای بزرگـی دارنـد. دلمـان می خواهـد از قصه شـان خبـردار  کسـب وکارهایی 
شویم و آن ها را به شما معرفی کنیم. »بافدنیوم« انتخاب اولمان است. خودشان باور 
دارنـد بافدنیـوم یـک خانـواده اسـت بـه وسـعت ایـران کـه تـلاش می کنـد یادگاری هایـی 
کامـوا، چـوب، سـفال و عشـق.   بـرای مـا و عزیزانمـان بسـازد. یادگاری هایـی از جنـس 
کـرده و از آن هـا خواسـته تـا قصـه   خودشـان و  گفت وگـو  نشـانک بـا مالکیـن بافدنیـوم 
تولد بافدنیوم را برای شـما ما تعریف کنند و در آخر از انتخابشـان برای عیدی دادن به 

عزیرانشـان بگوینـد. مطلـب پیـش رو حاصـل ایـن گفت وگوسـت. 

شیما فاطمی
]  نویسنده تحریریه  [ 

داستان باف + دن+ یوم 
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◣ بافندیوم عزیز شما دقیقا چه کسی هستید؟
را پیـش می بریـم.  کار  و  کسـب  ایـن  کـه  آشـور  و دانیـال  یلـدا محمـدی  یـک زوج هسـتیم  مـا   _
کـه می خواسـت در کنـار محدودیت هـای سـربازی  کار از زمـان سـربازی همسـرم بـود  شـروع ایـن 
یـک منبـع درآمـدی داشـته باشـد. او از یکـی دو نفـر خانـم بافنـده کمـک می گرفـت و یـک سـری 
کـه بـا هـم  گرفتیـم  بوکمـارک بافتنـی را بـا اسـم و برنـد »چـوق الـف« تولیـد می کـرد و بعـد تصمیـم 
ایـن مسـیر را پیـش ببریـم و ایـن ایـده را توسـعه بدهیـم. در حـال حاضـر تقریبـا یـک تیـم چهـل 
کـه حـدود دو سـال اسـت عضـو پـارک علـم و فنـاوری  نفـره و یـک شـرکت خـلاق و فنـاور هسـتیم 
گلسـتان و مسـتقر در کارخانـه نـوآوری گـرگان هسـتیم. خلاقیـت کار مـا روش تولیدمـان اسـت کـه 
بسـتری را ایجـاد کردیـم کـه تیـم تولیدمـان بـه صـورت غیـر متمرکـز از سراسـر ایـران با مـا همکاری 
گـرگان توسـط خانم هـای زندانـی تولیـد  کارگاهـی در زنـدان  کننـد. محصـولات چـرم مـا هـم در 
کارگاه سـرامیک هـم بـه صـورت حضـوری داریـم و پخـش و توزیـع محصولاتمـان  می شـود. یـک 

گـرگان انجـام می شـود. کارخانـه نـوآوری  هـم از دفترمـان در 

کردید؟ اسم برند را چطور انتخاب 
گرفـت.  کار در نظـر داشـتم نشـأت  کـه در ابتـدا بـرای ایـن  _ انتخـاب اسـم ایـن برنـد از شـعاری 
کامـوا، چـون اولـش فقـط  کردیـم از جنـس  کشـف  کامـوا! یـک عنصـر جدیـد  عنصـری از جنـس 
کاموایـی داشـتیم. بعـد یکسـری از عنصرهـا داخـل جـدول مندلیـف مثـل منیزیـوم،  محصـولات 
سـدیم، هلیـوم کـه آخـر همـه آن هـا بـا یوم تمام می شـود. ما هـم از این عنصرهـای داخل جدول 

کردیـم.  گرفتیـم و بافدنیـوم را بـه عنـوان یـک عنصـر جدیـد ایجـاد  کمـک  مندلیـف 
کـه در نهایـت می شـود  کلمـه یـوم  کلمـه بافتنـی( + مخفـف اسـم دانیـال +  بـاف )یـه تیکـه از 

بافدنیـوم.
کامـوا از متریال هـای دیگـری هـم بـرای  در مـورد شـعار جدیـد بـرای برندمـان چـون به غیـر از 
کامـوا نیسـت و بـه تازگـی  تولیـد محصولاتمـان اسـتفاده می کنیـم و دیگـر تنهـا عنصـری از جنـس 

کـرده اسـت.  بـه عنصـری از جنـس هنـر تغییـر پیـدا 
اسـم شـرکت ما فن آوران هنری تیله آبی« اسـت و تیله آبی هم نماد کره زمین و شـعار شـرکتی 

ما کارگاهی به وسـعت ایران اسـت.

تی تمرکز دارید؟ روی چه محصولا
_ در حـال حاضـر محصـولات مـا در سـه لایـن سـرامیک، بافتنـی و چـرم تولیـد می شـود. مثـل 
کلیدی هـای بافتنـی و چرمـی، بوکمارک هـای بافتنـی، کیف هـا  گ هـای سـرامیکی، آویزهـا و جا ما
از روی  کارهـای مـا عمومـا طراحی هـای فانتـزی دارنـد و مثـلاً  و عروسـک های بافتنـی. بیشـتر 



کترهـای کارتونـی/ انیمیشـنی هسـتند یـا اشـخاص و شـخصیت ها را به شـکل فانتزی و  کارا
کارتونی می سـازیم. محصولات ما بیشـتر مناسـب بخش هدایای فروشـگاه های فرهنگ و 
هنـر اسـت. کـه بخـش اصلـی همـکاری مـا با این فروشـگاه ها اسـت و می توانیـد محصولات 
کـه گفتـم   مـا را آنجـا ببینیـد. در زمینـه غیرفانتـزی و حتـی فانتـزی هـم در ایـن سـه  لاینـی 
کـه پـر و  هدایـای سـازمانی هـم داریـم و در ایـن بخـش فعالیـت می کنیـم و سـعی می کنیـم 

بـال بیشـتری بـه ایـن قسـمت از کارمـان بدهیـم.

اهل هدیه دادن هستید؟
کـه دوسـت دارم در مـوردش  _ ایـن شـاید سـؤال مـورد علاقـه مـن باشـد و چیـزی اسـت 
کـه دوستشـان دارم و همیشـه  حـرف بزنـم چـون مـن عاشـق هدیـه دادن بـه آدم هایـی ام 
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گذاشـتن احساسـات مـا آدم ها. راجع بـه عیـدی  ک  معتقـدم هدیـه ابـزاری اسـت بـرای بـه اشـترا
هـم ایـن را بگویـم کـه مـن اصـولاً بـرای همـه چیـز و همـه کارهایـم یک لیسـت دارم و اتفاقا لیسـت 
کـه اسـم عزیزانـم را  عید ی هـای نـوروزم تقریبـا آمـاده اسـت. لیسـت مـن بـه ایـن صـورت اسـت 
کـه نـود درصـد از ایـن لیسـت تقریبـا  گرفتـم  کـه بـرای آن هـا در نظـر  نوشـته ام و جلویـش عیـدی 
از محصـولات خودمـان اسـت. نکتـه  مهـم ایـن لیسـت، دلیـل انتخـاب عیـدی مـورد نظـرم بـرای 
هـر شـخص اسـت کـه مقابـل اسـمش می نویسـم . چـون بـه نظـرم ارزشـمندتر از کالای فیزیکی که 
مـا بـه عزیزانمـان در هـر مناسـبتی عیـدی یـا هدیـه می دهیـم دلیـل و قصـه آن هدیـه اسـت بـرای 
کـه همیشـه و همیشـه همـراه هدیه تـان یـک پیغـام داشـته باشـید.  همیـن پیشـنهاد می کنـم 
گـر یـک یـادگاری خیلـی کوچک اسـت. از لیسـت خـودم بخواهـم بگویم به عنـوان مثال در  حتـی ا
کـه بـرای یکـی از دوسـتانم در نظـر گرفتـم و اتفاقـا ایـن دوسـت مـن به خاطـر  ایـن لیسـت عیـدی 
کـه ایـن چنـد وقـت اخیـر دارد روزهـای بـه نسـبت سـختی را پشـت سـر می  گـذارد و  چالش هایـی 
کـرده ام و برایـش نوشـته ام: »اول از همـه می خواهـم ایـن را  کنـار عیـدی اش آمـاده  مـن متنـی را 
بدانـی ایـن یـادگاری توسـط آدم هایـی سـاخته شـده کـه هـر روز درحـال تـلاش بـرای سـاختن یـه 
کلیـدی شـخصیت توتـورو را از  زندگـی بهترنـد، تـلاش می کننـد و امیـد دارنـد پـس مـن بـرای جا
کـردم چـون بـه نظـرم نمـاد آرامـش اسـت و بـا ظاهـر مهربـان و حضـور  کار هایمـان انتخـاب  بیـن 
پشـت  را  سـختی ها  تـا  می کنـد  کمـک  اصلـی  شـخصیت  بـه  همیشـه  داسـتان  در  حمایتـی اش 
کـه  کنـم  سـر بگـذارد و دوبـاره بـه زندگـی امیـدوار بشـود. بـا ایـن عیـدی خواسـتم بـه تـو یـادآوری 
حتـی در روزهـای سـخت چیزهـای جادویـی و دلگـرم کننـده کنـارت وجـود دارنـد. چشـمت را به 

رویشـان نبنـد.«
در واقـع به نظـرم آدم هـا را بایـد ببینیـم و ایـن دیـدن را در یادگاری هایمـان بـه آن هـا نشـان 
کیـف زرد را دیـدم و برایـت خریـدم چـون  کسـی می گوییـم مـن ایـن  بدهیـم به عنـوان مثـال بـه 
کسـی وجـود دارد یـا حتـی از  کـه المانـی در ظاهـر یـا در شـخصیت  گـر  تـو عاشـق رنـگ زردی یـا ا
کتـر و نمـاد خاصـی خوششـان می آیـد اینهـا را در هدیه هایمـان در نظر بگیریـم و به آن ها این  کارا

کـه ایـن هدیـه بـا فکـر بـرای تـو انتخـاب شـده اسـت. ◢ را نشـان بدهیـم 

کسـی وجـود دارد یـا حتـی از  کـه المانـی در ظاهـر یـا در شـخصیت  گـر  تـو عاشـق رنـگ زردی یـا ا
کتـر و نمـاد خاصـی خوششـان می آیـد اینهـا را در هدیه هایمـان در نظر بگیریـم و به آن ها این  کارا

کـه ایـن هدیـه بـا فکـر بـرای تـو انتخـاب شـده اسـت. ◢ را نشـان بدهیـم 



◣ تلاطـم و فریـاد و برخوردهـای لحظـه ای در ایـن روزگار نبایـد تغییـر در اصـل حقیقـی مـا 
به وجـود آورد.

کـه مطالعـه نقـش  گاهـی از زندگـی و خودمـان، اصـل مهمـی در روزمرگی سـت  دانـش و آ
مهمـی در آن ایفـا می کنـد. 

زیباست رواج دادن سنت کتاب هدیه دادن و هدیه گرفتن. 
یکـی از زیربناهایـی کـه مـا را در ایـن جهـان بـی  جـان به آرامـش درونی رسـانده مطالعه و 

گـوش فـرا دادن بـه موسـیقی خوب بوده و هسـت. 
»هـر کجـا کـه کلام نتوانـد پیـش رود، موسـیقی آغاز می شـود« ایـن را در کتاب حقیقت و 

زیبایـی از بابک احمـدی می خوانید. 
یکی از کتاب هایی که باید بارها و بارها خواند و دوست داشتیم به شما پیشنهاد کنیم. ◢

کریم زاده و سعید چنگیزیان  دلسا 
]  بازیگر  [ 

ج نیستیم ما دریا هستیم، مــو
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و  ایران  را در موقعیت جنگ  که داستان هایش  »مجید قیصری« نویسنده  متفاوتی است  
از  می گوید  نمی شد.  نویسنده  نمی رفت  جنگ  گر  ا می گوید  خودش  می کند.  روایت  عراق 
نوجوانی تجربه از دست دادن عزیزانت را داشته باشی، غم انگیز است. می گوید جنگ تمام 
نمی شود تا وقتی که آسیب دیدگانش جنگ را به یاد دارند. درست هم می گوید. جنگ زخمی 
کهنه است که جایش مانده. او موفق به دریافت جوایز معتبری چون جایزه ی مهرگان شده 
است. از میان بهترین کتاب های او می توان به »ضیافت به صرف گلوله« و »شماس شامی« 

اشاره کرد. نشانک از او درباره شیوه انتخاب سوژه ها سؤال پرسیده. 

قصه  از کجا می آید؟
این سؤالی است که همیشه برای خود من هم وجود داشته که واقعا داستان ها از کجا می آیند. 
یا چگونه  که چطور شکل می گیرد  را دارد و مشخص نمی کند  انگار قصه خودش  هر داستانی 
کجا آمده. ولی همه یک  که از  کنم و بگویم  جوانه می زند. می توانم ریشه های هر قصه را پیدا 
که من بگویم بر اساس یک فرمول ثابت داستان ها می آیند و یک روند تولید را  فرمول ندارند 
که می توانم بگویم مثلاً همین  پشت سر می گذارند و حالا به مرحله اجرا می رسند. اولین چیزی 
داستان سنگ اقبال. من  قصه ای شنیدم. یک خاطره شنیدم که در زمان های خیلی قدیم این 
سنت اجرا می شده تحت عنوان »سنگ بهره« که به دلیل آن قحطی و مشکلات آب که به وجود 
که داشتند قرعه می کشیدند توسط  می آمده، اهالی مراسمی اجرا می کردند و حالا  طبق آیینی 

خمیر یا نان و ...
گر آن نان که داخلش یک نشانه بود، به کسی می افتاد او باید مثلاً باران نازل می کرد. وقتی این   ا
قصه را شنیدم فکر نمی کردم اصلاً قصه را تبدیل به رمان کنم . یعنی با کوچک ترین مسئله ای که 

ع می شود بعد از تمام شدن، شرو



به ذهنم می رسید، سوژه خودش را در ذهن من پرورش می داد و همین طوری جوانه می زد 
که مربوط به آب بود حساس شده بودم و همچنان حساس هستم.   و در مورد هرچیزی 
هنوز هم یادداشت می کنم و بعد می روم مرحله بعدی و دیگر من نمی توانم از آن قصه 
دست بکشم، چون اصلا دیگر خود قصه سراغم می آید. تازه از این جا هم شروع می کنم 
که دارم، با این موضوعی  به طرح زدن. ببینم اصلاً چه می خواهم بگویم. با این ظرفی 
کی  که برایم هر موضوعی به وجود می آورد. اتود می زنم. شخصیت ها  که دارم با شرایطی 
هستند؟ مکانش کجاست؟ چه موانعی بر سر راه است؟ ضد قهرمان ها چه کسانی هستند 
کند. این مرحله طرح نوشتن خودش  پروسه  و در نهایت قهرمان باید چه سیری را طی 
مستقلی را طی می کند و تحقیقاتم در این مرحله بیشتر شکل می گیرد و کار می برد. بعد از 

تحقیقات، نوبت اجراست و حالا اجرا هم پروسه خودش را دارد.

در این سه دهه نوشتن از اولین قصه تا امروز چه چیزی در شما تغییر کرده است؟
گر  قرار باشد بگویم که چه چیزی در طول این سه دهه ای که می نویسم باعث شده  شاید ا
که از جنگ فاصله بگیرم  که خیلی سعی می کنم  که تغییری در من ایجاد شود این است 
و انگار با نوشتن از جنگ، جنگ هم از من دور می شود. جایی یادداشتی نوشتم راجع به 
که هرچی بیشتر از جنگ می نویسم، انگار ذهنم آرام تر  کردم  کشف  خواب و در  آنجا تازه 
می شود و تخلیه می شوم و از آن فاصله می گیرم. شاید یکی از دستاوردهای نوشتن برای 
کرده. در باور من جنگ به این آسانی ها تمام  که جنگ را برایم قابل تحمل  من این بود 
که از این زخم خون می چکد،  نمی شود. جمله معروفی وجود دارد که می گوید: »تا زمانی 
جنگ ادامه دارد .« حالا ابعاد روانی و حسی جنگ تا زمانی که کسانی که جنگ، این حادثه 
تلخ را تجربه کرده اند، وجود دارد. این نیست که ما با یک سوگواری بتوانیم دوران سوگ را 
کنیم و تمام بشود. انگار تازه بعد از تمام شدن، شروع می شود. ابعادش هر چقدر  تحمل 
فاصله می گیرد بیشتر خودش را نشان می دهد، تازه می فهمیم چه اتفاقی افتاده است. 
که هنوز است ما نتوانستیم ابعاد جنگ را به به یک اثر ادبی  من فکر می کنم هنوز هم 
ک خسارت زد.  هر چقدر  تبدیل کنیم. اینکه واقعا چقدر به این مملکت، ملت، مردم و خا
که  کم است. ولی به هر حال برای من دست کم این دستاورد را داشته  از جنگ بنویسیم 

یک ذره توانستم از آن فاصله بگیرم و زندگی را برایم قابل تحمل کند. 

از کتاب جدید چه خبر؟
کتاب  کهنه، برف نو« و این بار درباره تبعات جنگ.  مجموعه داستانی دارم به اسم »برف 

شامل ۷ داستان کوتاه است که نشر افق منتشر می کند .. ◢
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کرده بود. هم می خندید و در آن واحد چشم هایش خیس  گل گلی  ◣ اشک شوق صورتش را 
می شد. باخود تکرار می کرد. می خواست حافظه اش خبر را خوب در آغوش بگیرد. سهم خودش 
بود و خودش. دختر باهوشی که خوب می دانست، حجم بزرگ خبر گنجایش خانه  نقلی شان را 
ندارد. پس باید از همان تپه ای که بدو بدو پایین می آمد. هیجان و خوش حالی اش را رو به دشت 
کیف زهوار   در    رفته ی به ارث رسیده از خواهر بزرگ تر را به سنگ  تازه شقایق زده، داد می زد. 
کناری اش امانت داد و با یک حرکت سریع خودش را به آغوش شقایق ها پرت کرد. شبیه فیلم ها، 
گرفت و  ابرها بالای سرش آمد و نسیم خنک لپ های سرخش را نوازش داد. آفتاب شوخی اش 
قایم شد. درست شبیه فیلم هایی که در عمرش ندیده بود. قهقهه ای سرداد. پرنده های همان 
یادشان  رودخانه  کنار  جیرجیرک های  حتی  کردند.  بندبازی  درختان  سرشاخه های  با  دشت 

نسرین حزمی 
]  نویسنده تحریریه  [ 

فرداها پشت در هستند 



گفت: چقدر امروز آسمون آبی تره. بابونه ها خودشان را  رفت وسط روزه. نازنین باخودش 
دست چین کردند و رفتن تو چشمهای نازنین. تا بینی اش قلقلک خورد. یادش افتاد، الان 
که نمی دانست چرا اینقدر به  باید داروهای مادربزرگش را می داده. با لبخندی از هوایی 

مشامش خوش می آید، خداحافظی کرد.
کرد و راهش را ادامه داد.  از دشت تشکر 

ک نمی شد.  هنوز هم آقای معلم و چرک و چروک پشت یقه اش از ذهنش پا
_ زن  به این بدسلیقه ای نوبره والا

که تقریبا بزرگ تر از خانه شان بود  از سخنان قصار مادربزرگ وسواسی. تا وارد حیاطی 
اعجوبه ی  نه  که  دختر  نازنین  که  بخورند  قسم  بودند  حاضر  کتور  ترا چرخ های  شد، 

دهشان است. چه برسد به سلام آفتابگردان ها. 
کرده! _ ننه، ننه بیا بیا ببین نانازیت چی 

_ چی شده ننه، باز رفتی مدرسه آب به آب شدی؟
کنار بالش نازنین. بالشش را خیس  که شد. ماه از پشت پنجره پایین آمد. نشست  شب 

کرد به گیس بافت های نازنین. خیس دید. دوباره رفت بالا چندتاستاره  آورد و سنجاق 
ک کن  _ آروم باش دخترم اشکاتو پا

کرده بود. مادرش بود. تو خواب همه ی نگرانی هاش را راست و ریست 
که  مهم  چیز  یک   

ّ
الا رفته  پیش  عالی  چیز  همه  بیاید.  معلم  آقای  است  قرار  فردا 

سرجایش نیست. 
را تکان می داد.  کمتر اشتیاقی بیرون و درونش  هرچه به پنجره بیشتر نگاه می کرد. 
قهر روزگار باز هم خودش را به نازنین نشان داده بود. قطرات اشک تند تند می لغزیدند 

گونه هایش را براق می کردند. تا اینکه با خستگی گوشه  چشم هایش خشک شدند.  و 
که دلش را آشوب می کرد. بی خیال شد. انگاری نازنین را از همان تپه   شقایق  چنگی 

کردند پایین. یهو آرام شد. سبکی تمام وجودش را در برگرفت.  رها 
کتور و مزرعه رو بپا کارا بشین بغل ترا _ دختر تو رو چه به این 

کتاب هایی که آقای معلم برایش آورده بود. جمع کرد و گذاشت روی تاقچه. با سلیقه ای 
گلدوزی دست دوز مادرش را رویشان انداخت.  گرفته بود. دستمال  که از مادر بزرگ یاد 

نفس عمیقی کشید و به طرف مزرعه آرام آرام قدم برداشت. با خودش گفت: فردا همه رو 
بر می گردونم. 

این جور فرداها پشت درند. ولی دیر می رسند. اما این فردا را نازنین به مادرش قول 
که غرق رهایی به مترسک زمینشان زل زده بود. داده بود. نازنین 

 گفت: خسته نشدی؟ چقدر سرپا می ایستی آخه!
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! _ نازنین؟ نازنین، کجایی دخترررر
. دختر همسایه  پشت به چنار سر کوچه شان بود. دوست و سنگ صبور

_ دختر نمی شنوی؟ خیلی وقته دارم صدات می کنم
کاری داری؟ نمیام بی حوصله ام... _ خب، 
_ دختر پاشو آقا معلم خیلی وقته منتظره

_ باشه، بهش بگو نازنین تصمیمش عوض شده نمیاد!
_ پاشو زود باش زشته منتظره 

کمه می برند. با خود می گوید: چه جوری بگم اخه؟ چه جوری بگم که  نازنین را انگار به محا
من حتی پول بلیت اتوبوس هم ندارم! چه برسه به چند روز موندن تو تهران رو.

_ سلام خانومی
_ سلام آقا معلم، ببخشید می خواستم بگم...

_ نمی خواد بگی؛ بیا بریم!
_ آقا معلم!

 ! گفته بودم هم بردار _ تو بیا؛ هرچی 
_ آقا معلم به خدا ما هیچی...

کردم. گفتم بیا خودم جورش   _
_ از کجا آقا معلم؟

که اونم معلمه. _ از عیدی های خودم و فریده خواهرم، می دونی 
کند؟  گریه  نازنین دوباره اشک شوقش را نمی داند چه جوری قورت دهد؛ بخندد یا 

دوباره نگاهش به یقه  چرک و چروک آقا معلم می افتد. کاش عوض تشکر پیراهنش را می شستم. 

همان دشت، همان درختان، باز اغوششان را برای نازنین باز می کنند. این بار این فیلم است 
گرفته.  که خودش بازی را به دست 

خانوم دکتر نازنین و آقای معلم. هردو روی شقایق ها دراز کشیده اند. 
_ مسعود؟ 

_ جونم نازنین
که بشورمش؟ _ می دونستی یقه چرک و چروک تو چه قدر من رو وسوسه می کرد 

گردنم می شی! از عمد می پوشیدم و دوست داشتم یه روز  بگی بدین  _ آره، می دیدم غرق 
بشورمش.

_ عشق در یقه  چرک و چروک! پس عیدی چی؟
_ عیدی، عیدی کجا بود؟ ◢



◣ همراهِ کوچکِ خوش نقش و نگارم!  
، پا به پای من و کتاب هایم، مسیرِ داستان ها را با شور و   مدت هاست که چون یاری وفادار

اشتیاق می آیی...
، کار و مسئولیتت را از سر می گیری و از غم ها و شادی های هر قصه عبور می کنی،   با هر آغاز

. تا پایانی دیگر و کتابی دیگر
 کوچکم! تو، راهنما می شوی، نشانه می شوی، لبخند می شوی بر فراموشی هایم.

 نفسِ راحت می شوی آن زمان که خواب چشمانم را پر کرده است.
 همراه می شوی، خط به خط، صفحه به صفحه.

 تو قهرمانِ کوچکِ کتابخانه  ها هستی.
 باید روزی برایت تعریف کنم که جانِ چند صفحه ی کاغذ را نجات دادی.

 باید برای همه ی آدم ها بگویم، تو قهرمانِ کوچک کتاب ها هستی ◢

داستانک شماره چهار  نشانک

برای شنــــیدن این داســــتانک و دیگر داســــتان هــــای 
نشانک، کد روبه رو را اسکن و به صفحه راد�� ����� 

مراجعه کنید.
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